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 در اوایل دوره جنگ جهاني اول و تسلط روس ها در شمال 
و انگليس ها در جنوب كشورمان، دولت آلمان نيز به این اندیشه 
افتاد كه با ایجاد منطقه نفوذ در غرب ایران و باز كردن كانال 
نفوذي براي خود در مركز و شرق كشور، بتواند دولت هند را 
كه مركز اصلي قدرت مالي و تهيه سرباز براي انگليسي ها بود، 
تحت فشار قرار دهد. در همين حال، گروهي از مخالفان دولت 
مركزي ایران نيز به كرمانشاه مهاجرت نمودند و كميته اي را 
براي مبارزه تشکيل داده بودند. این كميته كه از بعضي از رجال 
مشهور تشکيل شده بود، موفق گردید كه در كرمانشاه هسته 
مقاومتي را بوجود آورد و در عين حال، گوشه چشمي نيز به 
امپراتوري آلمان براي كمك  هاي مالي و نظامي داشته باشد. 
مقامات نظامي آلمان نيز از این موقعيت آگاه بودند و تصميم 

گرفتند كه از این طریق نفوذ نظامي خود را آغاز كنند. 
باز كردن جبهه نفوذي جدید،  براي  آلمان  امپراتوري 
علاوه بر ملاحظات نظامي، باید راهي را نيز جهت تأمين 
منابع مالي آن پيدا كند تا بتواند هسته اوليه گروه را در منطقه 
غرب بگذارد و ادامه آن را به مركز و شرق ایران و نهایتاً 
به مرز هندوستان برساند  تا شركت هند شرقي را كه یك 
امپراتوري عظيم اقتصادي دولت انگلستان بود، در معرض 
تهدید قرار دهد. براي تأمين هزینه هاي این پروژه هم دو راه 
در پيش روي دولت آلمان بود: الف( تأسيس یك بانك آلماني 
در ایران مانند بانك شاهي ایران كه انگليس ها در اختيار 
داشتند، ليکن این روش زمان زیادي را لازم داشت، ب(به 
كار بردن اسکناس هاي چاپ شده سال هاي 1906-1914 
خزانه داري امپراتوري آلمان، با اضافه كردن ارقام و حروف 
فارسي در پشت و روي آن )سورشارژ( و در جریان گذاشتن 
آنهادر بازار ایران براي پرداخت هزینه هاي نظامي خود به 

منظور ایجاد یك ارتش كوچك در آن نواحي. 
امپراتوري آلمان سپس در سال 1915 شخصي را به نام 
 )Oscar von Nieder Mayer( دكتر اسکار وان نيدر مایر
كه یك ماجراجوي نظامي بود، براي این منظور و سرپرستي و 
هماهنگي این برنامه در نظر گرفت و او را به غرب ایران روانه 
كرد. از طرف مقامات نظامي آلمان نيز فيلد مارشال گولت، 
كه از سال 1906 مشاور عالي و بعداً  فرمانده ارتش امپراتوري 
عثماني )تركيه( بود، به سرپرستي این پروژه گمارده شد. 
یك ژنرال دیگر آلماني به نام ژنرال برس من كه نماینده 

نشر اسكناس هاي نامتعارف در ايران 

نشر اسكناس هاي آلماني در ايران 
بررسي پروژه هاي نظامي دكتر نيدر ماير در غرب كشور 

دکتر علي شرقي، اقتصاددان و پژوهشگر

فعاليت هاي امنيتي خارج از كشور ارتش آلمان بود و همينطور 
یك مشاور بانك دولتي آلمان )Deuche Bank( و همچنين 
یك شركت صرافي بزرگ آلمان مقيم بغداد، اعضاي كميته 
نشر اسکناس در ایران شدند و كار سورشارژ اسکناس ها به 
زبان فارسي را آغاز نمودند و چاپ آن را نيز به شركت چاپخانه 

دولتي آلمان در شهر برلين واگذار كردند. 
در آن زمان كه دوران پادشاهي احمد شاه قاجار بود، كشور 
ما بسيار ضعيف بود و از نظر مالي نيز حساب و كتابي نداشت، 
بانك مركزي هم هنوز در ایران بوجود نيامده بود. بنابراین، 
به راحتي امکان پذیر بود كه یك دولت خارجي اسکناس هاي 

خود ر ا با سورشارژ فارسي در كشور به جریان گذارد. 
براي اینکه مبنایي جهت تبدیل ارزش مارك آلمان به 
قران ایران پيدا شود، كميته فوق الذكر تصميم گرفت كه یك 
مارك آلمان را معادل 2/5 قران محاسبه كند، هر چند كه 
ارزش مارك شاید كمي بيشتر از این بود، ولي نرخ 2/5 قران 
شاید براي سهولت كار تعيين شد، البته هنوز مارك امپراتوري 

آلمان سقوط نکرده بود. 
ایران  در  انتشار  براي  فوق  به شرح  كه  اسکناس هایي 

سورشارژ شدند، در پنج رقم به شرح زیر مي باشد: 
12/5 قران  معادل   5 مارك  

25 قران  معادل   10 مارك 
5 تومان  معادل   20مارك  

25 تومان  معادل   100 مارك  
250 تومان  معادل   1000مارك  

تا آنجا كه ما اطلاع داریم، اول اسکناس هاي 20، 100 و 
1000 ماركي را سورشارژ نمودند، ولي در عمل دریافتند كه 
اسکناس هاي 1000ماركي )250 توماني( و 100 ماركي )25 
توماني( به علت ارزش بالاي آن ها اصولًا كاربردي ندارند و 
باید ارقام ریزتري را در جریان گذاشت. از این جهت، یکي دو 
ماه بعد ارقام ریزتر، یعني 5 ماركي )12/5 قران( و 10ماركي 
)25 قران( را در جریان قرار دادند.  بنابراین، ارقامي كه در 
ایران مورد مصرف قرار گرفت، عبارت بود از: 12/5 قران، 
25 قران و پنج تومان و قطعات 25 و 250 توماني به عنوان 
نمونه رسمي در خزانه داري آلمان باقي ماند و امروز نيز در 
موزه برلين نگهداري مي شود. این اسکناس ها در واقع رقيب 
اسکناس  هاي بانك شاهي كه یك بانك 100درصد انگليسي 

هدف امپراتوري 
آلمان از نشر اسكناس 

در ایران، تأمین 
هزینه هاي نظامي 
یك ارتش کوچك 

بود تا بتواند شرکت 
هندشرقي را مورد 

تهدید قرار دهد.

دكتر اسکار نيدرمایر در لباس 
كردهای بختياری
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بود، به شمار مي رفتند. 
گزارش  هاي دیگري داریم كه دولت آلمان تعدادي سکه 
نقره ایران را نيزضرب كرد و به ایران فرستاد. ميزان سکه ها 
طبق مدارك خزانه داري آلمان حدود 16 ميليون قران بوده 
است كه قسمت عمده این سکه ها بعد از شکست امپراتوري 

آلمان عيناً به آلمان بازگردانده شده است. 
اسکناس هاي مورد بحث كه متأسفانه مردم ایران كمتر از 
آن مطلع هستند، نزد اقتصاددانان اروپایي به اسکناس هاي نيدر 
مایر مشهور است. بنابراین، پيش از آنکه به جزیيات اسکناس ها 
بپردازیم، شاید بهتر باشد كه ابتدا شرح حال مختصري از دكتر 
اسکار وان نيدر مایر و شرح عمليات نظامي او در ایران – البته 

تا آنجا كه به تاریخ كشورمان مربوط مي شود- بپردازیم. 
دكتر نيدرمایر در 8 نوامبر 1885 در شهرك كوچکي نزدیك 
مونيخ به دنيا آمد. او پس ازتحصيلات اوليه، به دانشگاهي در 
ایالت باواریا وارد شد و دوره جغرافياي نظامي را به پایان رساند. 
علاقه او به زبان فارسي و تاریخ ایران به خاطر آشنایي او با 
بابيگري و بهایي گري بود و خيلي روشن نيست كه چگونه 
او با بهایي گري آشنا شده است، اما شواهدي وجود دارد كه او 
حتي مذهب خود را تغيير داده و به آیين بهایي گرویده است. به 
همين علت، نيدرمایر به آموختن زبان فارسي پرداخت و سپس 
با بورس تحصيلي دانشگاه خود، به ایران و هند سفر كرد. پس 

از این سفر، به دوره دكترا وارد شد و پایان نامه خود را نيز درباره 
ایران و آب هاي تحت الارضي و رودخانه ها و بركه هاي آن 

گذراند كه بعداً به صورت كتابي نيز منتشر شد. 
دكتر نيدرمایر ذاتاً  انساني ماجراجو بود و به  خاطر همين 
خوي ماجراجویي خود به جاي تدریس در دانشگاه، به ارتش 
امپراتوري آلمان پيوست. پس از آغاز جنگ بين المللي اول در 
اوایل سال 1915 به فرانسه اعزام شد. در همين سال، یك 
سازمان جاسوسي كه"سازمان عمليات خارج از كشور" نام 
داشت، در ارتش آلمان تشکيل شد و خوي ماجراجوي دكتر 
نيدرمایر او را به این سازمان كشاند و از جانب این سازمان براي 
تشکيل ارتشي چریکي در غرب ایران با منظور نهایي رفتن 
به افغانستان و تحت فشار گذاشتن دولت انگليس كه منابع 

بسياري در هند داشت، روانه شد.  
دكتر نيدرمایر در اواخر سال 1915 وارد كرمانشاه شد. قبل 
از این اعزام، دولت آلمان مقدماتي را در مركز و غرب ایران از 
نظر سيستم هاي نظامي و پشتيباني فراهم كرده بود. همچنين 
مقدار زیادي اسلحه و مهمات و دستگاه هاي مخابراتي نيز با 
راه آهن تحت پوشش وسایل یك سيرك آلماني روانه ایران 
كردند كه در بين راه بر حسب تصادف توسط مأموران كشور 
روماني كشف شد و دریافتند كه در زیر وسایل معمولي سيرك، 
ابزار جنگي مخفي شده است. در بخارست از گروه هاي آلماني 

اسكناس های 
سورشارژ شده 

توسط آلماني ها 
در واقع، رقیب 

اسكناس هاي بانك 
شاهي بود که 

توسط انگلیسي ها 
راه اندازي شده بود. 

تصویر اسکناس پنج ماركی كه 60 درصد اندازه واقعی است.

تصویر اسکناس بيست و پنج قرانی كه 40 درصد اندازه واقعی است.
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و ابزار و وسایل آنها عکسبرداري شد و در روزنامه هاي آنجا نيز 
به چاپ رسيد، اما آلمان مجدداً همين روش را تکرار كرد و این 
بار با پرداخت رشوه به مأموران رومانيایي، لوازم مورد احتياج 
خود را با همان روش قبلي و تحت پوشش سيرك به ایران 
ارسال كردند. روشن است كه چاپ اسکناس هاي موضوع این 

مقاله نيز قسمت دیگري از همين عمليات پنهاني بود. 
دكتر نيدر مایر پس از توقف كوتاهي در كرمانشاه و انجام 
كارهاي مقدماتي، عازم تهران شد. او كه خود را به دروغ نماینده 
امپراتوري آلمان معرفي مي كرد، با احترام تمام در تهران مورد 
پذیرایي قرار گرفت. مردم ایران در آن دوره به خاطر نفرتي كه 
نسبت به روس ها و انگليس ها داشتند، ناخودآگاه به آلماني  ها 
روي خوش نشان مي دادند و آنها را دوست خود مي دانستند، اما 
تهران در آن زمان در حوزه  عملياتي روسيه تزاري قرار داشت. 
انگليس ها نيز نفوذ فوق العاده اي در بين دولتمردان قاجاري 
داشتند. به همين علت، دكتر نيدرمایر به مقامات ارشد كشور 
كه دوستدار آلمان ها  بودند، پيشنهاد نمود كه پایتخت ایران، 

ازتهران به اصفهان منتقل شود. 
مأموران اطلاعاتي روس و انگليس به زودي از جزیيات 
مأموریت دكتر نيدرمایر آگاه شدند و تحریکات از هر سو آغاز 
گردید. او پيش از آنکه در تهران مشکلي جدي پيش آید، با 
ارتش كوچکي كه از سربازهاي ترك و عراقي و داوطلبان 

ایراني و سوارهاي كرد تشکيل داده بود، عازم افغانستان شد و 
در آوریل 1916 با تحمل سختي هایي در بين مسير، به كابل 
رسيد. اما ورود او به كابل مانند ورود او به تهران با استقبال 
همراه نبود و مقامات افغان او و گروه همراهش را در یك 

اردوگاه نظامي به صورت نيمه زنداني تحت نظر قرار دادند. 
مأموریت دكتر نيدرمایر این بود كه دولت افغانستان را قانع 
كند تا عليه هند اعلام جنگ بدهد كه پذیرفته نشد. به علت 
عدم موفقيت در كابل و هنگامي كه مسجل شد كه پيشرفتي 
ميسر نيست، در اوایل سال 1916 آنجا را به سمت تهران ترك 
كرد و در اوایل جولاي 1916 مجدداً  به تهران بازگشت. در 
تهران نيز این بار استقبال شایاني از او و همراهانش به عمل 
نيامد و مجبور شد كه از طریق همدان به كرمانشاه بازگردد، 
و سرانجام در 5 سپتامبر 1916 دوباره به كرمانشاه وارد شد. 
وي در كرمانشاه با نظام السلطنه مافي كه از بزرگان آن ناحيه 
و بعداً حکمران آن جا گردید، وارد مذاكره شد. اسکناس هایي 
كه در بالا به آن ها اشاره شد و بعداً جزیيات آن ها شرح داده 
مي شود، در این هنگام به مقدار قابل توجهي به شركت صرافي 
آلماني Woun Khaus&Company  رسيده بود و طبق 
دستور دولت مركزي آلمان قرار شد كه به  تدریج در اختيار 

دكتر نيدرمایر قرار گيرد. 
با  سرانجام  زیاد  مذاكرات  از  پس  نيدرمایر  دكتر 

بخش عمده اي از 16 
میلیون قران ضرب 

شده توسط آلمان ها، 
بعد از شكست 

امپراتوري آلمان در 
جنگ جهاني اول، عیناً 

به آلمان بازگردانده 
شد. 

تصویر اسکناس بيست ماركی كه 50 درصد اندازه واقعی است.

تصویر اسکناس صد ماركی كه 30 درصد اندازه واقعی است.
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نظام السطنه مافي به توافق رسيد كه در ازاي پرداخت 400 
هزار مارك، لشکري از سربازان بومي براي او تشکيل دهد 
كه با سربازان ترك و سربازان عراقي و مشاوراني كه آلمان 
فرستاده بود، ارتش نسبتاً مجهزي تشکيل شود. اما پيش از 
آنکه این ارتش پا بگيرد، از شمال و جنوب مورد حمله هاي 
متناوب سپاه روسيه و انگليس قرار گرفتند. در بين سواران 
بومي كه دكتر نيدر مایر تجهيز كرده بود نيز به هيچ وجه، 
روحيه وفاداري نسبت به این عمليات وجود نداشت و پس از 
آغاز جنگ سربازان كرد در پشت تپه ها به تيراندازي هوایي 
بي هدف پرداختند وسپس صحنه را ترك كردند و پروژه دكتر 
نيدر مایر در همان ابتدا با شکست روبروشد. در همين موقع 
فرمانده ارتش آلمان در تركيه و عراق، یعني فيلد مارشال 
گولت نيز مبتلا به بيماري تيفوس شد و درگذشت. فوت 
ناگهاني فرمانده ارتش آلمان در منطقه كه در اواخر سال 
1917 اتفاق افتاد، باعث از هم گسيختن ارتش آلمان در 
تركيه و عراق شد و دكتر نيدر مایر نيروي پشتيباني خود را از 
دست داد. در همين ایام آثار اوليه شکست آلمان نيز در اروپا 
و آفریقا به تدریج ظاهر مي شد. بنابراین، امپراتوري آلمان 
پروژه ایران را به كلي منتفي تلقي نمود و دكتر نيدرمایر را به 

آلمان باز خواندند. 
 Woun اما درباره اسکناس هاي آلماني آنچه نزد صرافي
Khaus&company موجود بود، فوراً به آلمان برگردانده 
شد، ولي مقدار زیادي از این اسکناس ها در شهرهاي مختلف 
ایران، به خصوص در همدان و كرمانشاه، در جریان قرار 
گرفته و در دست مردم بود. بنابراین، سفارت آلمان در ایران 
و همچنين شركت صرافي فوق الذكر تصميم گرفتند كه با 
وارد كردن مقداري مواد اوليه زندگي و تحویل آنها به مردم، 
اسکناس ها را از مردم پس بگيرند، ولي موفق به جمع آوري 
كامل اسکناس ها نشدند. البته مقدار اسکناس هایي كه نزد 
مردم باقي ماند، از دو تا سه درصد كل اسکناس ها تجاوز 
نمي كرد كه امروزه آنها را در كلکسيون ها و موزه هاي مشهور 

جهان مي توان یافت. 
اینك شرح اسکناس هاي آلماني كه در ایران مورد مصرف 

قرار گرفت: 

الف( اسكناس پنج ماركي: روي این اسکناس به خط 
فارسي شکسته و به رنگ قرمز، عبارت دوازده قران و ده شاهي 
و در پایين اسکناس عدد 12 قران و 10 شاهي چاپ شده است. 
پشت اسکناس نيز درميانه جمله دوازده قران و ده شاهي به 

خط قرمز شکسته مشاهده مي شود. 
 ب( اسكناس 25 قراني:  در دایره روشني كه روي این 
اسکناس ها وجود دارد، با حروف، عبارت بيست و پنج قران به 
چشم مي خورد و در پشت اسکناس نيز در همان دایره روشن، 
عدد 25 قران و درگوشه دیگر نيز عبارت بيست و پنج قران 

همگي با رنگ قرمز و با خط شکسته چاپ شده است. 
پ(اسكناس 20 ماركي: روي این اسکناس و در قسمت 
پایين آن عدد 5 و زیر آن به خط نستعليق عبارت پنج تومان 
و پشت اسکناس نيز در چهار گوشه، چهار بار عدد 5 و در كنار 
عدد 5 سمت راست واژه پنج و در كنار عدد 5 سمت چپ واژه 

تومان  در بالا و پایين چاپ شده است. 
این  ماركي:   1000 و  100ماركي  اسكناس  هاي  ت( 
اسکناس ها به  علت ارزش بالا در آن زمان قابل استفاده نبودند 
و در جریان قرار نگرفتند. این نمونه هاي منحصر به فرد، هم 
اكنون در موزه برلين موجود است. روي و پشت اسکناس 100 
ماركي در مربع روشن عدد 25 و عبارت بيست و پنج تومان 
و اسکناس 1000 ماركي عدد 250 و عبارت دویست و پنجاه 
تومان و در پشت همين مطلب دوبار در دو طرف آن همگي به 

خط نستعليق خوب و بزرگ چاپ شده است. 
همانطور كه یادآوري گردید، فقط سه اسکناس اول در 
جریان قرار گرفتند و تعدادي از آنها هم هنوز موجود است و 
تعدادي نيز ظاهراً در انباري موجود بوده است كه دچار حریق 
شده و آثار سوختگي در اطراف اسکناس ها دیده مي شود و به 
اسکناس هاي سوخته آلماني معروف است كه تعدادي از آنها 
را مي توان باهمين آثار سوختگي در بعضي از كلکسيون ها 

سراغ گرفت. 
در این مقاله، بحث ما بيشتر بررسي یك واقعه اقتصادي 
است و اميد است كه تاریخ نگاران گرامي نيز براي روشن شدن 
این بخش تاریك از تاریخ ميهنمان، پژوهش هاي بيشتري را 

انجام دهند. 

تصویر اسکناس هزار ماركی كه 30 درصد اندازه واقعی است.

منابع این مقاله در 
دفتر مجله موجود 

است.




